
1 
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 82/6/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( د وم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 ی جمع است. ی مبارکه نصر و شاکله بحث ما سوره

اند. ما بر  کردههایی در اطرافش او را احاطه  ی پیاز است که انسان در مرکز است و لایه ی جمع مثل پوسته شاکله

توانیم نامگذاری کنیم: جمع، جامعه، جوامع، امت. البته در قرآن  هایی که دور هر انسانی است، می این پوسته  اساس

 ایم. ها متفاوت است، قوم، قریه و ... که در تدبر در ساحت جامعه آورده واژه

ای خاص خود را   مت هر کدام صفات شاکلههویت جمعی انسان در قرآن با ناس آمده است. جمع، جامعه، جوامع و ا

 مولفه استخراج نمودیم. 9ی امت را به سه بخش تقسیم کردیم و  ی نفس نظیر به نظیر اند. شاکله دارند که با شاکله

 کنیم. شویم و شاکله را باز می امروز بیشتر وارد سوره می

فسََبِّحْ بحِمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغفِْرْهُ  إِنَّهُ کاَنَ  (2النَّاسَ یَدخُْلُونَ فىِ دیِنِ اللَّهِ أفَْوَاجاً)وَ رَأَیْتَ  (1إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفَْتحُْ)

 (3تَوَّاباَ)

فعل شرط: وقتی که نصر و فتح خدا مستقر شد. تو مردم را دیدی در حالی که در دین خدا به صورت فوج فوج وارد 

 را او تواب است.شوند. پس خدایت را تسبیح کن زی می

ی  به دلیل تواب بودن او تسبیح به حمد رب کند. و به دلیل تواب بودن او نصر و فتح الهی فرا رسیده است. در درجه

 گردد. ی دوم به خود شرط برمی رسد و در درجه اول به جواب شرط می

دهد، ولی  و...( حتمیت را نشان می ها بسیار وابسته به موضوعشان هستند. اذاهای قیامتی) زلزلت و وقعت الواقعه اذا

 دهد. اذایی که محقق شده تا امری را نشان دهد. اینجا اذایی است که امر بعدش را مهم تر جلوه می  
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است که هم طراز تسبیح و حمد  ی اتفاق مهمی  این نشان دهنده  اند، پس ها در راستای هم ها و جواب شرط نوعا شرط

شوند. و لازم است که مدل  این امر می  هایی که هم راستای پیامبرند، مشمول به تبع انساناست. امر به پیامبر است ولی 

سپارد و سایرین را به تبعیت از  تسبیح و استغفار هم با الگو گیری از پیامبر باشد. مقام زعامت و ولایت را به پیامبر می

 کند. رسول امر می

 درآوردن کار مهمی است. "ما به ازا"است. در معارف دینی در شرط ما به ازای ارزش جواب شرط ارزش نهفته 

این مقیاس سازی رویت   ی  یعنی به واسطه  کند، کند، مقیاس سازی می وقتی انسان شرط و جواب شرط را هم ارز می

یعنی دیدن و رویت، پس با بالارفتن سطح رویت به رویت ملکوت نایل   شود. فهم هست سوره انسان تصحیح می

یك رخداد  یك رخداد مسدود کرد. متاسفانه سوره را به عنوان این رویت را با اتکای صرف به  ، و نباید شود می

 بینند. باشکوه نمی

و بیشتر از نصر و فتح برخوردار باشند، میزان   ها الهی ها عامل تسبیح و حمد و استغفار هستند، هر قدر مواجهه مواجهه

 اند. یعنی بند به هم اینگونه است،   تسبیح شان بیشتر است. خاصیت اذا 

های اجتماعی نصر و فتح خیز(، و تسبیح و حمد وجود دارد. در نگرش  ی منطقی بین نصر وفتح) میدان رابطه

یك ارزش بی بدیل، معادل تسبیح و حمد و استغفار پیامبر است. در   توحیدی برخورداری از نصر و فتح و دینداری

کند. نگرش  یك ارزش بی بدیل محروم می کند خود را از موضوع فوق توجه نمینگرش توحیدی کسی که به 

 این موضوع سعی هم دارد.  یك نفر دیدی توحیدی داشته باشد. و در جهت یعنی  توحیدی 

این دلیل آن را در مقدمات آوردیم که   های مدنی با مکی متفاوت است، و با ی نصر مدنی است و تدبر در سوره سوره

ی  یك سطح از طهارت، طهارت هویت جمعی است که با سوره  اد دید اجتماعی و طهارت اجتماعی بدهد.به افر

 ایم.  ی نصر پیوند داده مبارکه

   q)آنگاه    (pq /pاین مربوط به قالب ادبی بود:  

از ساختار شرط از اسماء الهی مقدم  یك اسمی  ساختار شرطی، ساختار مقدم و موخر است. هم چنین در قرآن عموما 

شوی وبعد از قبولی مدرک و شغل  اینجا تواب بودن مقدم ترین است. مثلا اگر درس بخوانی دانشگاه قبول می   است،

 و ... است.
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کنید، این است که قالب ادبی و بیانی سوره را بررسی کنید. زیرا  ها می ی اول خواندن سوره اولین کاری که در مرتبه

کنید.  یا ....( جملات را باز می یا شرطی   کند. بعد از تحلیل سیستم) امری است ری میاز انحرافات جدی جلوگی

تواند قالب اعوذ نامیده شود. و متاسفانه ما  این می   بینیم ساختار : به .... از. ی ناس می یك ساختاری که از سوره مثلا

 کنیم. های ادبی و بیانی توجه می کمتر به قالب

 آورد. یك تقدم و تاخر را می ی نصر شرطی است و رکهی مبا ساختار سوره

 ی آن با هویت جمعی: تك تك اجزاء و رابطه

یك   یا عدم الوقوع  یك عدم موقعیت دارد. امکان الوقوع یك موقعیت و  اذا: بیان موقعیت است. در درون خودش

شود.  دارد. از اذا مصادره به مطلوب می میجاء: عدم را از اذا بر"اینجا   موقعیت است و بستگی به سیاق دارد مثلا در

که( نیست. پس اذا مقید کردن به شرایط  است، و ظرف زمان )هنگامی امکاناتو  زمانهم چنین اذا مقید کردن به 

 زمانی، مکانی و امکاناتی است. اذا را مطلق نباید خواند.

جاء نصرالله.... بود بر شرایط قید زمان و مکان و ...  انآورد. اگر  اذایی که مقید است و بعد از آن جاء مطلق می

کرد. هم چنین ان با شکیّت همراه است ولی اذا قطعیت زمانی و مکانی و  آورد و فقط بر قطعیت وقوع تاکید می نمی

 .... نهفته است.

وارد عالم دیگر شود هست ولی وقتی بخواهد  یك عالمی   یك اتفاق در ، یعنی وقوع اتفاقات در عالم مرتبه دار است

یك کفی   توان گفت که دین خدا در عالم جاری است و تمام فسادها افتد. بنابراین می با مقداری تاخیر اتفاق می

ی رعد(، به همین دلیل امت  ی مبارکه خوابد. باطل کف روی آب است) سوره این کف می  این جریان است و  بر

 ( فتََقَطَّعُوا52ْ).... واَحِدةًَ أُمَّةً   أُمَّتُکمُ هَاذِهِ إِنَّ و بوده و هست و خواهد بود، وَی انبیا از همان ابتدا تشکیل شده  واحده

این امت واحده   تواند به این موقتی است. در واقع هر کسی در هر زمانی می  )مومنون( قطع کردند ولی(53)... أَمْرَهُم

 وارد شود.

گوید زیرا  یهلك نمی هالك) الباطل( است. کل من علیها فان. کل شیجاء: به معنای استقرار) جاء الحق و زهق 

 هلاکت در طبعش است.( جاء معادل استقرار و معادل حق است. جاء جزو کلمات عجیب و قریب است. خلاف 
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عرف عرب استفاده شده است و با عرف عرب تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. جاء در عربی اکثرا لازم است ولی در 

 ی رعد( کند.) مثال حق در سوره عموما برای حق آمده است. توسط آن جریان سازی حق نمود پیدا می قرآن

 با مضاف شدن.  اند اولی با ال و دومی  نصر: نصر و فتح معرفه شده

یاری و کمك، امکان آفرینی، امکانات آفرینی، مسیریابی، مسیردهی و مقصد نمایی تلقی  نصر: به امداد و انواع

 کند. به مقصد رساندن. برد و به مقاصدش نزدیك می د. هر امدادی که طرف را راه میشو می

رساند. فتح امام نصر است. به نسبت فتح شما نیاز به  فتح: با مقصد تناسب دارد. مراتب فتح است که مراتب نصر را می

شود. عظمت فتح بسیار  می شود. به نسبت مقصد مسیر تعیین نصر دارید. به نسبت فتح نصر تعیین و خواسته می

 بالاست. 

کند.  یابد و هویت پیدا می نصر رحمانیت و فتح رحیمیت است. در فتح مختصات مکانی، زمانی و موقعیتی اهمیت می

 های زیادی وجود دارد که نیاز لحظه به لحظه به الله وجود دارد. یعنی موقعیت اضافه شدن نصر به الل ه

 اینجا اعتنا شده به رویت رسول.  یامبر مبلغ دین) نه شخص خاصی(، دررایت: رویت رسول، به عنوان پ

 ناس: هویت جمعی انسان.

یدخلون: داخل شدن. استمرار در ورود نیست، بلکه استمرار در دخول است.) داخل شدن با استقرار همراه است ولی 

(، ان منکم الا داخلها 11ا)مریم/وارد شدن تنها نگاه سطحی است(. در مورد جهنم آمده که: ان منکم الا وارده

این سوره   روند. در آیند و می شوند، بلکه می شوند، همه داخل جهنم نمی ها وارد جهنم می ی آدم ، یعنی همه نیست

 شوند. داخل شدن، موقعیتی سطحی ندارد. ی به دین هم می شوند و آغشته دهد که وارد می نشان می

کرد که ارتداد هم انواعی دارد. اگر داخل شدن در دین نبود ارتداد هم معنا  برای فهم دخول باید به ارتداد نگاه

 کند.  نداشت. داخل شدن مرتبه پیدا می

 های متعدد. ها و جمعیت های متعدد، جمع ها و شاکله فوج: دسته، ذائقه

 عرف کلمه در کل قرآن: عموما از عرف قرآن باید در تعاریف کلمات استفاده کرد.
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ی مراتب را از  ی موارد نصر از خداست به غیر از دو مورد. همه مرتبه مشتقاتش آمده که در همه 141 در مورد نصر

ای است که در صفات   بنابرین  نصر کلمه "و ما النصر الا من عندالله "کند، داند و نصر را از غیر خدا نفی می خدا می

ای   تر است. چون نصر از فتح مقدمه انحراف کاربردیتر است. در اغوا و  گیرد. نصر استراتژیك افعالی خدا جا می

جویند. از  ها گاهی آن را از جاهای دیگر می ی مراتب از آن خداست ولی انسان تراست. در حالی که نصر در همه

 های دوقلوی قرآن نصر و فتح است. واژه
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 ساعت دوم:

 یك نکته درباره نصر و فتح:

ای از معنای کلمه   یك پس زمینه  آوریم. در کل قرآنی واژه بدست میبسیاری از مباحث قرآنی را براساس عرف 

ای مثل نصر که انتسابش فقط به   کنید. اگر واژه درکل قرآن در ذهن شما هست و با توجه به آن پس زمینه معنی می

الله "ن هست که این معناست که نصر او به اندازه نصر خدا قیمت دارد. در قرآ   خدا است را به دیگری نسبت داد به

یك موهبت  ها فتح را یعنی جای خدا نشسته است. نوعا انسان حالا اگر کسی ولی شد و به ولایت رسید  "هو الولی

 شمارند. وغنیمت می

 ایات قرآن سه وجه دارد:   دین در

   .خضوع و انقیاد، پذیرش از روی اختیار و طوع 

 برنامه 

   نتیجه 

تواند هرسه معنا را بدهد. در سوره نصر بیشتر به معنای برنامه و در سوره کافرون بیشتر به معنای  اگر مطلق بیاید می

شود و  یعنی از زاویه دیگر معانی هم باز می گوییم بیشتر  خضوع و در سوره حم بیشتر به معنی نتیجه است. وقتی می

 "در قبال برنامهخضوع و انقیاد  "کند  فراستی که داشته معنا میدر کل هر سه معنی را دارد. علامه مصطفوی با 

تر است. دین در سوره  یك مولفه پررنگ  گوید دین، برنامه است. پس دین سه مولفه دارد که در هر موردی نمی

 رد. گی یك برنامه است که قابلیت خضوع دارد و نهایتا هم نتایج قابل اعتنایی به صورت وعده در آن شکل می  نصر

یابیم که نسبت غیر خدا به دین، مثل نسبت غیر خدا به نصر است. سزاوار نیست که دین و  از دین الله ونصر الله در می

های لغزش بشر از توحید  شود. دین و نصر محل نصر به غیر خدا نسبت داده شود، در حالی که چنین کاری انجام می

 است.

جمع و کنند. در فوج حتما  یکپارچه است. مثل فوج پرندگانی که باهم حرکت می فوج به معنی دسته، گروه، جمع

 است. گروه بندی هم هست.حرکت و هم جهت بودن 

 شود تسبیح حمدی. ما گذاریم، می تسبیح و حمد را به علاوه می
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 ،تسبیحِ تسبیحی 

 ،تسبیحِ حمدی 

 ،تسبیحِ تکوینی 

 .تسبیحِ تنزیهی 

 شود: مولفه اضافه می 2آیند  داریم. وقتی تسبیح وحمد با هم می 

 تسبیح: برائت از غیر خدا از جهت نقص، عیب و حد -

 حمد: تمایل به خدا از جهت کمال. بی نقص، بی عیب و نامحدود -

وسیله یك جنبه بغض و کراهت از غیر خدا ب  ی خدا. دو جنبه دارد، شود برائت از غیر خدا بوسیله تسبیح حمدی می

ی جذب شدن به خدا از غیر خدا  دارم. بوسیله یا دوست می یکی را به خاطر خدا دشمن   یعنی  حب و گرایش به خدا.

 . "هل الدین الا الحب و البغض"شود  این می   شوم. بینم از خبیث دور می شوم. چون طیب را می دور می

این جا   حمد پروردگارت تسبیح کن. سطح تسبیح دریعنی با   حب به کمال و بغض به غیر کمال. فسبح بحمد ربك

. انسان "سبقت رحمته غضبه "یك قدم جلوتر از خوف است  این دین رجائی است نه خوفی، همیشه رجا  رود.  بالا می

 رسد. اش به تسبیح می به نسبت کمال خواهی

فرماید: آنچه  مام سجاد)ع( میحد ترخص از حیوانیت و بهیمیت تسبیح حمدی است. در دعای اول صحیفه سجادیه ا

یعنی   فهمد. حمد یعنی کمال را بصورت مبهم می "بهم  "شود، حمد است.  موجب خارج شدن انسان از بهیمیت می

این مسیر هم شاگرد    این مراتب دارد. پیامبر در  انسان بتواند کمال را بصورت بخش بخش بفهمد و تشخیص دهد. 

 م، تسبیح و حمد همیشه ادامه دارد.این چرخه عل  است و هم معلم .

استغفار طلب غفران است. و غفران طلب رحمتی که هم جبران کننده و هم افزاینده باشد. اگر کسی جبران بخواهد،  

شود. مغفرت  ی ناپسندش محو شود هم می بیند. اگر کسی بخواهد گذشته بیند. اگر کسی رحمت بخواهد، می می

است. استغفار ائمه برای رحمت است و صلوات خدا و ملائکه بر پیامبر تحقق استغفار  بالاترین رحمت خدا بر انسان

 است.
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 "سوره نساء  44ایه  ایشان است. که در سوره نساء آمده و بسیار شیرین است. آ  استغفار پیامبر برای امت، بروز ولایت

وَ لَوْ أنََّهُمْ إِذ ظَّلمَُواْ أَنفُسهَُمْ جاَءُوکَ فَاسْتَغفَْرُواْ اللَّهَ وَ اسْتَغفَْرَ لهَُمُ الرَّسوُلُ  وَ مَا أَرْسَلنَْا مِن رَّسُولٍ إلَِّا لیُِطَاعَ بِإِذنِْ اللَّهِ

و هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود. و اگر آنان ) "لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا 

خواستند، و پیامبر هم براى  آمدند و از خدا آمرزش مى [ به خود ستم کردند، نزد تو مى اههنگامى که ]با ارتکاب گن

 .(یافتند پذیر و مهربان مى کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه آنان طلب آمرزش مى

یا غیر  کند. اگر کسی سمت پیامبر برود چه در حج  یعنی اگر از خر شیطان پایین بیایند، پیامبر رهایشان نمی  جاؤک

یابد. تواب رحیم بودن خدا، به واسطه رسول نمایان  افتد و خدا را تواب رحیم می اتفاق می "لوجدوا "حج، برایش 

اینکه خدا به بنده   یعنی   است. توبه شود. تواب با غفران نسبت دارد. شأن توبه به اشتباه برای ما نزول پیدا کرده می

ه مقدم بر نزول رحمت خدا بر بنده است. چون اول رو کردن خداست و است. توب روکرده و رحمت را نازل کرده

یعنی روی بنده به سمت خداست و هیچ   بعد نزول رحمت او. توبه مرتبه انتهایی عبودیت و استغفار است. توبه

 چرخشی ندارد. 

فرق غفران و رحمت چیست؟ رحمت، وجود بخشی است و غفران، رحمت خاص است. وجودبخشی از حیث 

و بشّره بمغفره و  "بران کنندگی، افزایندگی است. اسم جنس غفران، رحمت است. مغفرت، اجر و پاداش است، ج

 .  "اجر کریم

این اتفاق    این که چون  یکی  افتد و این اتفاق می  این که چون خدا تواب است   یکی  دو نقش دارد.  "انه کان توابا" 

گیرند، وفهم  است. و هر دو صحیح است. تواب بودن را مقدم بر شرط و جزا میاین صفت خدا قابل فهم شده   افتاده، 

 گیرند. تواب بودن را غایت شرط و جزا می

شود و مردم در دین  این است که تواب بودن را بفهمیم. خدا تواب است پس نصر و فتح جاری می  غایت نظام عالم 

شود و مردم تواب بودن خدا را بفهمند و توبه  شود که تسبیح و حمد رسول نمایان  این باعث می  شوند و  داخل می

 کنند. 

یك  این جریان  کنید. شما با یك ساختار تعریف می  ت. برای توبهی اول، جریان سازی است و توبه دوم غایت اس توبه

شود.  یکی می کند. ساختار دین با ساختار توبه  این ساختار شد، توبه می   کنید که هر کس وارد ایجاد می  ساختاری 

 شود توبه. بروز دین می
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شود با  حکومت دینی همین است. می ی شود که جامعه به صورتی باشد که مردم،کارِ زشت انجام ندهند. فلسفه می

افتیم. در حالی  یاد گناهانمان می  گوییم توبه به ها توبه کنند. ما وقتی می ساخت که به طور تکوینی انسان  دین نظامی

 ی نصر و فتح الهی است. مراتب توبه از استغفار از گناه هست تا مراتب بالاتر.  که توبه فلسفه

 گیر در تدریس تدبر است.های مچ  این سوره جزء سوره

های امت توحیدی را استخراج  این است که مولفه  مان  خواهیم مولفه استخراج کنیم. سعی از بین موضوعات سوره می

 کنیم.

های جامعه مربوط به طبیعیات و تکوینیات باشد. در  شود. ممکن است بخشی از ویژگی در امت رویکرد عوض می

ی عبودیتی  کنیم. ولی امت توحیدی با شاکله ها زندگی می که ما بطور طبیعی با آن هست ها آداب و رسومی  خانواده

 گیرد.  ی خلقی. با امر و نهی و طوع و اختیار شکل می است نه با شاکله

یك   هایی است که این نگاه خاص و جهت دار معطوف به امر و نهی  برشی از جامعه، نگاه خاص و جهت دار دارند و

ی  شود. همه یا شیطانی باشد. در امت، زمان و مکان حذف می تواند توحیدی این امت می  کنند.  گروه رعایت می

های جمع،  اینکه تا کسی مولفه   یك بدی دارد، این بحث  یك امتند که خصوصیتشان طغیان است.  ها در طاغوت

های جمع  شاکله امت انتزاع از شاکلههای امت را بفهمد. چون  تواند شاکله و مولفه جامعه و جوامع را نشناسد، نمی

  و... است.

 دهیم.  این مثال جلو آمدید، بحث را درباره امت ادامه می  زنم اگر با یك مثال می

برم. شما تصوراتی از  هایی دارید و تنها نیستید. من شما را از روستا به شهر می مثال: شما خانواده، اقوام، شهر، همسایه

دهد که در  این تصورات برای شما بافتی تشکیل می  شود.  ورات به شما چسبیده و جدا نمیاین تص  جمع دارید که 

ها فکر  این   یا متفاوت از دیگران است. شما جمع، جامعه، جوامعی دارید و به عدم هایی مشترک با دیگران  قسمت

 این موضوع برایش محال است.  فرضتواند زندگی کند و  یك دختر تهرانی را به روستا ببرید اصلا نمی نکردید. اگر

هر چه صفت دارید در مواجهه با جمع شکل گرفته و الان باید هرچه از جمع، جامعه، جوامع در ذهن دارید پاک  

 کرد،  ای زندگی می  ها هستید. حضرت سلمان درجامعه این جمع   این انتزاع را ندارید چون محکوم به   کنید. قدرت
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ایده آل را   ی الها شهر به شهر گشت، تا به رسول الله)ص( رسید. از پیله اش جدا شد. جامعهجامعه اش را رها کرد وس

 خواسته است.  در ذهنش داشت و با دیدن جامعه رسول تطبیق داد و فهمید همان است که او می

اش فکر بکنیم. برای ی شاکله  هاست. تا بعد بتوانیم درباره بحث ما توان انتزاع فکر بکر برای فهم هویت جمعی انسان

هاست. قبل از هبوط  این موضوع خدا کارهای مختلفی کرده است. آدم و حوا در بهشتند و ابلیسی که در پی آن  فهم

توان فهمید، حتی قبل از  هم هویت جمعی و زوجیت وجود داشته است. پس زوجیت را زودتر از خیلی از مطالب می

ی بشریت  این است که همه  هابیل توسط قابیل مثل  . بعد از هبوط قتلپدر و مادر. دشمنی و محبت از نوع زوجیت

شوید. خدا  هابیل هستید و در بیابانی که هیچ کس همراهتان نیست توسط قابیل کشته می کشته شد. فکر کنید شما 

با تدبر در داستان فوق قابل فهم  ، این حکم  "مَنْ أَحیْاها فَکَأَنَّما أَحیَْا النَّاسَ جَمیعاً "داده که  این موضوع حکمی  از

 ی بشریت است. یك نفر مثل کشتن همه فهمیم که چرا کشتن است. می

ایم و   هابیل سازی است و ما غافلیم. در جمع قرار گرفته  موضوع جمعیت چرا برای ما مهم است. مهم ترین کار

یك  این آیه   ی بشریت را زنده کند.  د همهتوان یك بچه می  دانیم درگیر موضوعات مختلف اقتصادی و... هستیم. نمی

خانوار جمعیت دارد.  11کنید که  دهد. شأن جمعیت را باید بفهمیم. فکر کنید در جایی زندگی می مدل ارائه می

لباس و اکل و زینت در چنین شرایطی با تهران متفاوت است. آنچه خدا برای شما در نظر گرفته با آنچه دیگران 

شود  خوانم می یعنی من هر جا نماز می " خذو زینتکم عند کل مسجد"یکسان نیست.   گرفته اند برای شما در نظر

کند. هر جا مسجد شده در صدر اسلام جایی بوده که رسول خدا در آن جا  یعنی محل هویت پیدا می مسجد. مسجد 

 نماز خوانده اند. لباس و اکل و زینت در سوره اعراف ناظر به همین است. 

همسایه در آپارتمان و در روستا فرق دارد. همسایه در روستا پناه شماست. روایت است که همسایه از فامیل به معنی 

ها! زندگی افراد در روستا با فامیل گره  انسان نزدیکتر است. روایات مربوط به فامیل و وضعیت الان فامیل

فهمیم. ما الان قطع رحم کردیم و رزقمان  اصلا نمی گوییم ارحام ولی گویند ارحام و ما هم می ها می است. آن خورده

این نیست که روستا بهتر از شهر است. انسان به ظاهر در   هم سر جایش هست. ولی در روستا چنین نیست. عرضم 

تر شده است ولی در باطن بسیار بیشتر از اجتماع دور شده است. کأنَّ هیچ کارش اجتماعی نیست. اگر  شهر اجتماعی

بینیم.  افتد. اما الان با فرزند پسر، شهرِآباد نمی برایش اتفاق می "الان انکسر ظهری"تا برادرش از دست رود در روس

 اجتماع برای انسان هزینه آور شده است.
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الان در شهری هستیم که نعمت تکثر  "کی نسبحك کثیرا و نذکرک کثیرا."باید شهرمان بشود آبادستانِ دین الهی. 

این نعمت بادآورده است. قدر جمعیت را بدان. جمعیت و امکانات هست و   بینیم؟ چون این نعمت را نمی  داریم چرا 

این امکانات، جمعیت را اصلاح کنیم. باید    ست وباید بااین جمعیت گرد گرفته ا  کارمان خیلی جلوست. فقط ظاهر 

دانیم.  یعنی که جمعیت را مخل می  کنیم های جمع و اجتماع باز تعریف بشود. وقتی جمعیت را کنترل می مولفه

کند که ازدواج و بچه  کمیت جمعیت نباید دست بخورد بلکه کیفیت آن را باید درست کنیم. هیچ کس فکر نمی

 هاد است. دار شدن ج

افتد و حج هم همینطور است. بسیاری از خیرات به واسطه هویت جمعی اتفاق  نماز جماعت با جمعیت اتفاق می

یا حتی راه تکامل فردی. باید فکر  یك عرف و غریزه و  افتد. به ازدواج مثل راه سعادت وجهاد باید نگاه شود، نه می

یك  به ازدواج و بقای نسل ماست. در بحث امت جمعیت فقط کنیم که در روستایی هستیم که بقای آنجا منوط 

 ها بازتعریف شوند. مولفه  است. با سوره نصر باید مولفه

این مردم است. افواجا حال    نظام حاکم به تربیت "سبح بحمد ربك"نصر و فتح آمده تا مردم به دین وارد شوند. 

فهمید. نگاه  فوج فوج داخل شدن مردم، نصر وفتح را می شود. شما از است ولی حال از فعل است و بسیار مهم می

یك شاخص  این  یك فرصت. نصر و فتح بدست آوردنی است. درواقع  کلی سوره به جمعیت بشر مثبت است و

 ارزیابی نظام دینی است. 

 مفهوم جمع  -

 مفهوم فوج  -

 مفهوم جامعه و روابط و جمعیت  -

 یدخلون  مفهوم -

یدخلون معنا شود. هرچه جمعیت  مت: باید اول جمع و جامعه را متوجه شده و بعد یك ا سوره نصر و جریان سازی

این نیاز به نیرویی دارد که بتواند عملیات کند. ساختار فکری ما   بیشتر باشد امکان داخل شدن در دین بیشتراست. ولی

 های جامعه شناسی ما هم فردی است.  بشدت فردی است. حتی تحلیل

ها را بزنیم، و دلمان را با  این حرف  ما را جزء امت واحده قرار دهد. همین که خدا به ما توفیق داده  ان شاالله خداوند

 هم سو بکنیم خدا را شکر. )ع( حضرت ابراهیم
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 این امت است محشور شویم صلوات.  که پدر و رأس )ع( ان شاالله با حضرت ابراهیم

ا امت تشکیل دهد. فهمید کعبه محلی است که مختصات خاص حضرت ابراهیم)ع( زن و فرزندش را به کعبه برد ت

یمن فکر اوست.  ی رزق حج که بسیار وسیع است به دارد. افق او ساخت امت بود و زنش را به محل امن برد. همه

گر اجتماعی زندگی حضرت  یك تحلیل  را انتخاب کرد تا مطامع دنیوی در کار نباشد. اگر "وادی غیر ذی زرع"

 آورد.  ( را مورد تحقیق قرار دهد نتایج دقیقی بدست میابراهیم)ع

 ان شاالله خدا معرفت حضرت ابراهیم)ع( را به ما بدهد.

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


